
14
00

ن 
ستا

تاب
 ،)

20
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م،
ده

ل 
سا

25

ین نژاد1 محمدجعفر آر
علی اصغر داوودی )نویسنده مسئول( 2
سعید گازرانی3

چکیده
طرح »ایده رؤیاهای رســولانه« توسط عبدالکریم ســروش موجب مناقشاتی در جامعه 
علمی شــده اســت. این ایده آثار و تبعاتــی در حوزه های مطالعاتــی مختلف ازجمله 
مطالعات بیداری اسلامی دارد. نوشتار حاضر به پیامدهای آن بر حوزه مطالعات بیداری 
اســلامی می پردازد. )مسئله( مقاله حاضر با روش تحلیلی انتقادی مبتنی بر آیات قرآن 
کریم به بررســی این ایده مطرح شــده می پردازد )روش(. ازآنجایی که اندیشه سروش 
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فرضیات اندیشــه وی با دلالت های معتبر و مستدل قرآنی قابل نقد است. یافته ها حاکی 
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مقدمه

 در جامعه اسلامی کتاب خداوند مبنای تفکر و اساس سامان بخشی زندگی اجتماعی است. این 

اعتقاد وجود دارد که وحی بر پیامبر اســلام )ص( نازل شــده و سیر تعالی و راه درست زندگی را 

مشخص نموده است. مسلمانان نص قرآن را اساس تعقل سیاسی قرار داده و آن را به عنوان مبنای 

اندیشه ورزی سیاسی و هویت بخشی زندگی در رأس امور قرار داده اند. مسلمانان با تعالیم دین و 

دریافت احکام اســلام مطابق با آیات قرآن در مقابل ظلم، فساد، استبداد و استعمار ایستاده اند. 

نمونه بارز این مسئله پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با رهبری امام خمینی بود. در مراحل بعد 

بیداری اسلامی به سایر ســرزمین هایی که با ظلم و استبداد مبارزه می کردند با تأسی از انقلاب 

اسلامی در ایران اشــاعه پیدا کرد. به ویژه در کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 

ســال 2۰11 به بعد شاهد نوعی خیزش اسلامی بودیم. مسئله اساســی این است که مسلمانان 

کمال مطلوب خود را در زندگی سیاسی و اجتماعی از احکام الهی که به صورت کتاب مقدس و 

آســمانی قرآن درآمده است دریافت می کنند. ولی عده ای از اندیشمندان اسلامی که از نظریات 

غربی متأثر هســتند نظریاتی در باب وحی و چگونگی نزول آن مطرح کرده اند که با اندیشه رایج 

مسلمانان در این زمینه متفاوت است. عبدالکریم سروش ازجمله افرادی است که نگاه خاصی به 

مســئله وحی و نزول قرآن دارد. وی در سیر آراء و اندیشه های خود به این مرحله اشاره می کند که 

اعتقاد به رؤیاانگاری خواب پیداکرده اســت. برای وی مسئله این بوده است که آیا قرآن با همین 

الفاظ، ســاختار و ترکیبات کلامی و محتوایش از ســوی خداوند بر پیامبر نازل گردیده، یا آن که 

قرآن محصول نوعی مواجه روحانی اســت که در بیداری و یا در عالم رؤیا برای شــخص پیامبر 

پدید آمده و طی آن حقایقی بر آن حضرت مکشوف گردیده و آنگاه توسط ایشان در قالب الفاظ و 

ســاختار عربی موجود درآمده و بر مردمان عرضه گردیده است؟ سروش معتقد است پیامبر معنا 

را از عالم ماورایی دریافت کرده، اما وحی محصول مکاشــفات پیامبر بوده و جنبه رؤیایی دارد. 

بنابراین زبان قرآن انســانی و بشری است. به این دلیل که رویکرد غالب به وحی، قرآن را کلمات 

مستقیم خداوند می شمارد که توسط فرشته وحی بر پیامبر القا می شود و نظریه سروش با اندیشه 

اکثریت قاطع مســلمانان در تضاد اســت، این اندیشــه جای تأمل و نقد دارد. به منظور بررسی 

انتقادی این نظریه، ســؤال این است که مهم ترین وجوه نقد نظریه رؤیاانگاری وحی سروش چه 

می باشــند؟ اهمیت این مسئله ازآن روســت که حل وفصل و ارائه پاسخ نهایی به آن، آثار و نتایج 
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گســترده ای در چگونگی بیداری و مواجهه مسلمانان با قرآن و عرضه مسائل معرفتی، معیشتی و 

رفتاری خود بر آیات قرآن و دریافت پاســخ های مناسب و راهگشا برای حرکت مطمئن در مسیر 

کمال، در پی خواهد داشــت. هدف افرادی مانند ســروش تقدس زدایی از قرآن و عرفی و بشری 

ســاختن دین است. در مقابل هدف قرآن بیداری انسان هاست و بدون شک بیداری مسلمان ها و 

اتحاد آن ها در مقابل دشــمنان اسلام، ظلم، استبداد و انحراف افرادی مثل سروش هدف دیگری 

اســت. در این راستا همواره اندیشمندان و مصلحان مســلمان با اتکا بر قرآن و با حمایت آحاد 

مســلمانان در مقابل ظلم، فساد، اســتبداد و انحراف به مبارزه برخاسته و در این مسیر با هدایت 

قــرآن و تعالیم الهی همواره ســربلند بوده اند. روش پژوهش حاضر تحلیلی- انتقادی اســت و 

جمع آوری داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای صورت گرفته است.

یه رؤیاانگاری وحی یر نظر 1. تقر

درزمینهٔ وحی و چگونگی آن دو نظریه وجود دارد.

یه وحیانی بودن قرآن 1-1.نظر

نظریه اول، وحیانی بودن الفاظ قرآن اســت. مدعای اصلی این نظریه آن است که وحی نازل شده 

بر پیامبر اســلام مجموعه ای از معارف، آموزه ها، پیام ها و دستورالعمل های اعتقادی، معرفتی و 

رفتاری اســت که در قالب الفاظ، کلمات و ســاختار و ترکیبات کلامی و به زبان عربی از سوی 

خداوند بر پیامبر نازل، و توســط ایشــان بدون هیچ تغییری بر مردمان عرضه گردیده و جبرئیل و 

کید بر این دیدگاه  پیامبر )ص( فقط واســطه در ابلاغ پیام الهی به انســان بوده اند. ســیوطی با تأ

ادلــه ای همچون معجزه بودن الفاظ و معانی و توانایی نداشــتن برای همانند آوردن را اقامه کرده 

اســت )شــفیعی، 13۸۸: ۹۹(. این نظریه موردقبول بســیاری از اندیشــمندان اسلامی است. 

به عنوان مثــال علامه طباطبائی در این خصوص می گوید: »عقیده عموم مســلمانان درباره وحی 

قرآن این اســت که قرآن مجید به لفظ خود سخن خداســت که به وسیله یکی از مقربین ملائکه 

که موجوداتی آسمانی هســتند به پیغمبر )ص( فرستاده شده است. نام این فرشته جبرئیل و روح 

الأمین اســت و بــه پیامبر اکرم )ص( مأموریت داده شــد که لفظ آن آیات را بــر مردم بخواند« 

)طباطبائی، 13۷۵: ۷2(.
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2-1. رؤیاانگاری قرآن و وحی

نظریه دوم، دیدگاه رؤیاانگاری قرآن و وحی است. طبق این نظر، سروش پیامبر را در جایگاه یک 

راوی می نشــاند و روشی که برای تفســیر وحی ارائه می دهد تعبیرگرایی است، که به زعم سروش 

می تواند تمام ضعف های روش های قبل مانند ظاهرگرایی و تأویل گرایی در تاریخ اســلام را حل 

نماید )صادقی و دیگران، 13۹6: 3۰(.

یه رؤیاانگاری قرآن در شش مرحله یر نظر 1-2-1. تقر

سروش برای اثبات مدعیات خود بنا بر یک شرح و تفصیل، شش مرحله را مطرح می کند. مراحل 

استدلال سروش در تبیین نظریه خود بدین قرار است:

ســروش قرآن و وحی را محصول مکاشــفات و تجربه دینی پیامبــر می داند. لذا محمد   .1

)ص( به عنوان پیامبر، در مقام وحی، مشــاهدات و مکاشــفات شــخصی خود را بیان 

می کند.

آن چه محمد )ص( مشاهده کرده است در خواب و حالتی رؤیایی بوده است.  .2

 زبان وحی نیز باید 
ً
اگر وحی و مشاهدات، محصول رؤیاانگاری پیامبر باشد، پس الزاما  .3

رؤیاگونه باشد.

اگر زبــان وحی را رؤیایی بپنداریم، در این صورت، مجاز، کنایه و اســتعاره در آنجایی   .4

ندارد و زبان آن حقیقی است. پس پیامبر مشاهدات خود در قالب رؤیا و با زبان حقیقی 

برای مردم گزارش می نماید.

اگر با متنی مواجه شدیم که رؤیایی بوده و زبانش حقیقی باشد، روش فهم آن تعبیرگرایی   .۵

است.

ظاهرگرایی و تأویل گرایی قدرت کافی برای تفسیر و تحلیل آیاتی با ظاهر یکسان، پریشان   .6

و نابسامان را ندارند. به همین جهت برای درک و فهم متن قرآن بایستی به تعبیرگرایی روی 

آورد )صادقی و دیگران، 13۹6: 31(. در ذیل این مقدمات موردبررسی قرار می گیرند.



عه
مو

مج
ن 

ت آ
سبا

منا
در 

ت 
اوم

 مق
ور

مح
ف 

تلا
ش ائ

ر نق
د ب

کی
ا تأ

ها ب
ید

هد
و ت

ها 
ف 

تلا
ت ائ

اخ
شن

 و 
انه

رمی
خاو

ی 
نیت

ه ام
وع

جم
ی م

رس
بر

ی
گل

ید
ی ب

اد
ن آب

عی
ن م

سی
ح

ی، 
مان

کر
ی 

کر
س

 ع
مد

ح
م

29

ان
مان

سل
ی م

اس
سی

ی 
دار

ت بی
لعا

طا
ی م

زه 
حو

بر 
ن 

ی آ
دها

یام
و پ

ش 
رو

 س
یم

کر
دال

عب
اه 

دگ
 دی

  از
حی

و و
ن 

رآ
ی ق

گار
یاان

 رؤ
یه

ظر
ل ن

حلی
و ت

د 
نق

ی
ران

از
 گ

ید
سع

ی، 
ود

او
ر د

صف
ی ا

عل
د، 

نژا
ن 

ری
ر آ

عف
ج

مد
ح

م

یه رؤیاانگاری وحی 2. بررسی و نقد مقدمات نظر

1-2. مقدمه اول: وحی به مثابه تجربه دینی و نقد آن

ســروش لفظ تجربهٔ دینی1 را در معنایی عام که عبارت است از »مواجهه با امر مطلق و متعالی« 

)ســروش، 13۷۷: ۷(، به کار می برد. به نظر ســروش، وحی محصول مکاشفات و تجربه دینی 

پیامبر اســت. لذا پیامبر )ص(، در مقام وحی، مشاهدات و مکاشفات خود را بیان می کند. وی 

وحی را کشفی ناقص و تدریجی می داند که اگر پیامبر عمر بیشتری می یافت، وحی و قرآن فربه ی 

و تکامل بیشتری پیدا می کرد. سروش دراین باره می نویسد:

 و بی واسطه، تألیف و تجربه و جوشــش و رویش جان محمد 
ً
»قرآن مســتقیما

و زبان و بیان اوســت. محمدی که تاریخی اســت و در صراط تکامل اســت و 

پابه پای زمان پیامبرتر می شود... و اگر عمر بیشتری می یافت و غواصی را نیکوتر 

می آموخت، ای بسا که از دریای حقایق، گوهرهای گران تر صید می نمود و قرآن 

را فربه تر و جهان را توانگرتر می کرد« )سروش، 13۹۷: ۸6(.

 عالم تر می شد، هم متقین تر، هم ثابت قدم تر، 
ً
 بنابراین سروش معتقد است: »پیامبر تدریجا

هم شکفته تر، هم مجرب تر و در یک کلام پیامبرتر« )سروش، 13۸3: 1۹(. بنابراین زیربنای نظریه 

کید بر نقش روایتگر پیامبر اســت )نجاتی، 13۹3: 13۰(. ازنظر ســروش،  رؤیاانگاری قرآن تأ

پیامبر راوی است و روایتگر مناظری است که خود دیده و میان ناظر راوی و مخاطب خبر تفاوت 

بســیار است. کلام سروش در این باب چنین است: »محمد راوی است، یعنی مخاطب و مخبر 

نیست. چنین نیســت که مخاطب آواهایی قرارگرفته باشد و در گوش باطنش سخنانی را خوانده 

باشــند و فرمان به ابلاغ آن داده باشند. بل محمد روایتگر تجارب و ناظر مناظری است که خود 

دیده است و فرقی عظیم است میان ناظر راوی و مخاطب خبر« )سروش، 13۹۷: ۸۷(.

اولین مســئله در این باب در مورد قداســت زدایی از قرآن و همچنیــن نفی اعجاز بیانی این 

کتاب آسمانی است: مسلمانان همیشه برای الفاظ و واژه های قرآن قداست خاصی قائل بوده اند. 

بشری دانستن الفاظ قرآن این ارزش و قداست را از بین می برد و الفاظ و کلمات قرآن را در سطح 

الفاظ و کلمات ســایر کتاب ها و نوشته ها قرار می دهد. همچنین با نگرش بشری به الفاظ قرآن، 

1. religious experience
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اعجاز بیانی آن نیز منتفی خواهد بود )شفیعی، 13۸۸: 1۰4(. مسئله دیگر این است که اگر وحی 

محصول تجربه دینی پیامبر و محصول مکاشــفات ایشان است، چگونه خود پیامبر مورد خطاب 

قرارگرفته است؟ مورد خطاب گرفتن پیامبر به این معنی است که فرد دیگری ایشان را خطاب قرار 

داده اســت. بیش از 3۰۰ بار در قرآن کلمه »قل« به کاررفته است که در بیشتر آن ها مشهود است 

که مخاطب شــخص پیامبر است. در بســیاری از آیات منادی با خطاب »یا ایها الرسول« و »یا 

ایها النبی« و ... حضرت را ندا می دهد و در بسیاری دیگر حرف »ک« و »انت« و ضمیر مستمر 

افعــال، حضرتش را خطاب می کند. لذا می فهمیم امر کننــده و ندا دهنده و خطاب کننده ای در 

قرآن هســت که باید او را بیابیم. حال آنکه وقتی به آیاتی می نگریــم که خداوند در آن ها گوینده 

است، می فهمیم که آن آمر و منادی و مخاطِب خداوند بوده است. به عنوان نمونه چند مورد مثال 

آورده می شود:

هنگامی کــه بندگانم از تو درباره من ســؤال کردند }به آن ها بگو:{ من نزدیک هســتم و   .1

دعوت دعاکنندگان را، هنگامی که مرا می خوانند، اجابت می کنم )بقره، 1۸6(،

به بندگانم اعلام کن که همانا منم آن آمرزنده مهربان )حجر، 4۹(،  .2

همانا به تو وحی کردیم، همان گونه که به نوح و ... وحی کردیم )نساء، 163( )ساجدی   .3

و ساجدی، 13۹4: 3۷(.

اگر کســی در قرآن کریم مطالعه ای داشــته باشد احســاس می کند خطاب های خداوند به 

پیامبر)ص( انواع مختلف دارد: گاهی خداوند پیامبر خود را هشــدار می دهد، یا ایشــان را انذار 

می کند، یا گاهی حتی پیامبر را توبیخ می کند یا گاهی تعریف و تمجید می کند. این ها همه نشان 

می دهد که گوینده این عبارات با شخص پیامبر )ص( متفاوت است. آنجایی که قرآن می فرماید: 

 مِنْ 
ْ
وا

ُّ
ض

َ
نف

َ
بِ لا

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
لِیــظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
وْ کنتَ ف

َ
قٍ عَظِیمٍ« )قلم، 4(، یــا می فرماید »وَل

ُ
ل

ُ
عَلی خ

َ
ــک ل إِنَّ »وَ

 از پیرامون تو پراکنده می شدند.« )آل عمران، 1۵۹(، 
ً
حَوْلِک: اگر تندخو و سخت دل بودی، قطعا

یا تعبیرات دیگری که در قرآن رســیده است، نشان می دهد کس دیگری هست که با پیامبر )ص( 

صحبت می کند )ایازی، 13۹2: 1(.

همچنین می توان گفت از واژه های بســیار متعارف قرآن که با مشتقاتش نزدیک به 3۰۰ بار 

در این کتاب تکرار شــده، »نزول« و »تنزیل« است، نزول قرآن به معنای پایین آوردن سطح پیام 

 درک و فهم بشــری و گیرنده های حواس اوســت، مکانیســم نزول این 
ّ

پروردگار جهان، در حد
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دْرَاک 
َ
حقایق در »شب قدر« را قرآن به زبانی سربسته و رمزگونه، که حقیقت آن به مصداق »وَمَا أ

رِ«، برای شخص پیامبر هم پوشیده بود، در سوره های قدر و دُخان بیان کرده است. از 
ْ

د
َ

ق
ْ
 ال

ُ
ة

َ
یل

َ
مَا ل

مفاد این دو سوره و از اجماع مســلمانان می توان فهمید خداوند حقایقی را که به تدریج مکتوب 

و مدوّن شــد، مســتقل از تأثیرگذاری ظرف ذهنی حامل و گیرنده )فرشته واسطه وحی و پیامبر( 

به طور خالص برای هدایت بشــریت نازل کرده اســت )قیامه، 16، طه، 114 و جن، 2۷ و 2۸(، 

اصرار قرآن بر این اســت که آن حقایق را خدا بر زبان پیامبر میسّــر و جاری کرده است، نه آن که 

تلقی و برداشــت او چنان بوده باشــد )مریم، ۹۷ و دخان، ۵۸(. حال آنکه سروش، این امر را در 

 برداشت های ذهنی یک انسان، هرچند بیداردل، با تمام ویژگی های محدود بشری، که پیام را 
ّ

حد

در قالب ظرف ذهنی خویش فهمیده است، پایین می آورد )بازرگان، 13۹۵: 3(.

همچنین هیچ کس بهتر از خود پیامبر نمی تواند در مورد سرشت وحی اظهارنظر کند. بنابراین 

باید به مطالب خود حضرت هم توجه کنیم. ایشــان وحی را کلامی مختص خداوند می دانند و 

هیچ گاه اشــاره ای به کشف یا مشاهدات شخصی نکرده اند. در اینجا بد نیست که به روایت ولید 

بن مغیره اشــاره کنیم هنگامی که برای تمسخر و اســتهزا به نزد پیامبر آمد و گفت: »ای محمد از 

این شــعرت برای ما نیز بسرا«، حضرت محمد در جواب فرمودند: »این شعر نیست، بلکه کلام 

خدای سبحان و تعالی است که به فرستادن آن از طریق وحی کردن آن بر ملائکه و سپس انبیایش 

راضی شده است« )ساجدی و ساجدی، 13۹4: 3۸(.

2-2. مقدمه دوم: رؤیا ظرف مشاهدات و مکاشفات پیامبر و نقد آن

انتقاد بعدی بر نظریه رؤیاانگاری وحی به این موضوع برمی گردد که ســروش می گوید ماحصل 

مکاشــفات پیامبر در کجا روی داده اســت و درواقع ظرف مکانی آن کجاست؟ به زعم سروش، 

فضای وحی متناسب با فضای خواب و رؤیا و نمایانگر خواب گونه بودن نزول آن است و با عالم 

بیداری نزدیکی ندارد. لذا به اعتقاد وی:

»وحــی را هرچه در نظر بگیریم، به گواه تاریخ و به شــهادت مأثورات دینی، فضای بیداری 

را در ذهــن مخاطب متبــادر نمی کند و درواقع به زبان خاص و رؤیاگونه خود از حقایق ســخن 

می گوید. عروض وحی چنان شــکل گرفته اند که جز در بستر رؤیا قابل تشخیص و تمیز نیست، 

به طوری که تمامی موارد و مباحث پیرامون وحی و قرآن جز در رؤیا و حالات مربوط به آن میسر 
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نخواهد گردید. مگر تجربه دیدن تخت خداوند بر دوش هشــت فرشته در بیداری صورت گرفت 

که زبانش را زبان بیداری بدانیم؟« )سروش، 13۹2، مقاله دوم(.

بنابراین ســروش مدعی اســت که حضرت محمد آنچه را در خــواب و رؤیا دیده بیان کرده 

است. سروش یک دلیل دیگر برای فضای رؤیاگونه وحی و قرآن می آورد و به یکسری چالش های 

متناقض اشاره می کند، لذا می نویسد:

»به این نمونه ها نگاه کنید: جوانانی که پیر نمی شــوند، حوریانی که همیشه باکره می مانند، 

شــراب و نوشیدنی هایی که با خود مستی و ســردرد نمی آورد، ... با تمام این عجایبی که مطرح 

شــد باید خطاب شــگفت تری را در نظر گرفت که به پیامبر می گوید: تو تیر افکندی، اما تو تیر 

نیفکنــدی، بل خــدا بود که تیر افکند که در یک جمله تیرانــدازی محمد را هم نفی و هم اثبات 

می کند« )سروش، 13۹2: مقاله سوم(.

در نقد این مســئله نیز باید گفت اگر رؤیا پیام الهی باشــد، پیــام مردمان به خداوند چگونه 

به او می رســد؟ ســؤال و جواب های قرآنی چگونه از طریق رؤیا قابل فهم است؟ زیرا اینجاست 

که تقدم و تأخر معنا خواهد داشــت؛ یعنی در بیداری رســول و شأن نزول. رؤیا نمی تواند پاسخ 

»شأن نزول« باشد. زیرا در اینجا نخست مردم و مخاطبان وحی چیزی می خواهند یا می پرسند و 

سپس رسول وحی را دریافت می کند و به ایشان ابلاغ می کند. چنان که در شأن نزول قصه یوسف 

 می خوانیم. یهودیان کتاب خود را به ســبب قصص آن خاصه قصه یوســف برتر و فاضل تر 
ً
مثلا

می خواندند و عمر نزد پیامبر آمد و ماوقع بگفت و پیامبر غمناک شــد »جبرئیل بیامد و این سوره 

بیاورد« که: نحن نقص علیک احســن القصص. یعنی که متن قرآن یا بخش بزرگی از آن حاصل 

کید کرده اند. قرآن  گفت وگویی میان مردمان و خداوند اســت، چنان که دیگر نص شناسان بر آن تأ

 ابلاغ کننده نیست؛ فرستاده حق است به سوی خلق 
ً
متنی یک سویه نیست. پیامبر هم در آن صرفا

و فرســتاده خلق است به سوی حق. قرآن درنهایت وقتی درونی شــد به گفت وگویی میان انسان 

ا دَعَانِ 
َ
 إِذ

ِ
اع

َّ
جِیبُ دَعْوَهَ الد

ُ
مْ. أ

ُ
رْک

ُ
ک

ْ
ذ

َ
رُونِی أ

ُ
ک

ْ
اذ

َ
و خدا ختم می شــود و رابطه ای دوســویه اســت )ف

یَسْتَجِیبُوا لِی( )جامی، 13۹۸: ۷(.
ْ
ل

َ
ف

همچنین قرآن خود را روایت رؤیا نمی داند و هیچ جا نگفته که روایت رؤیاست. اگر درست 

باشد که تمامی قرآن روایت رؤیای رسول است چرا در قرآن به آن تصریح نشده است؟ درحالی که 

از اشــاره به معدود موارد رؤیاهای انبیا دریغ نشــده اســت. به عنوان مثال در قضیه قربانی کردن 
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اسماعیل توســط حضرت ابراهیم، خدای متعال، حضرت ابراهیم را با این عبارت ستوده است: 

مُحْسِــنین« )صافات، 1۰۵(: »آن رؤیا را تحقق بخشیدی 
ْ
 نَجْزِی ال

َ
ذلِک

َ
ا ک ؤْیا إِنَّ تَ الرُّ

ْ
ق

َّ
 صَد

ْ
د

َ
»ق

صْدِیق:  ائِم التَّ
َّ

)و به مأموریــت خود عمل کردی( ما این گونه، نیکوکاران را جزا می دهیــم.« )الد

ه بالعَمَل/ تــاج العروس( )محدثین، 13۹۵: 4(. بنابراین آیا محمد که به 
َ
 قول

ُ
ق

ِّ
یکونُ الذی یُصَد

گاهانه و از روی قصد یا بنا به مصلحت، حقیقت رؤیا دیدن خود را از  راســت گویی مشهور بود آ

مردم پنهان می داشت؟ یا آنچه می دید و می شنید از جنس توهمات شنیداری و دیداری بوده اند؟. 

واکاوی شــواهد و ادله سروش نشــان می دهد وی هیچ موضعی را ذکر نکرده که پیامبر آشکارا به 

 در قرآن 
ً
رؤیاهای رسولانه خود در قرآن اذعان کرده باشند. یا به عبارت بهتر چنین موضعی اساسا

وجود ندارد )بهشــتی و دیگران، 13۹4: 13(. بنابراین مشاهدات پیامبر در رؤیا اتفاق نیفتاده، و 

اگر این طور بود می بایست حداقل یک بار قرآن یا خود پیامبر به این مسئله اشاره می کردند.

3-2. مقدمه سوم: زبان رؤیاگونه وحی و نقد آن

 اگر نزول قرآن و وحی را محصول مکاشــفات پیامبر در رؤیا و خواب بدانیم، پس می توان زبان 

وحی را نیز ناگزیر رؤیایی دانست. سروش دراین باره می نویسد: »او پیامبر بود. حقایق را در بستر 

رؤیا و مکاشفه دریافت می کرد و سپس در بیداری آنچه را فراگرفته بود برای بیداران بازگو می کرد. 

زهی مرابت خوابی که به ز بیداری اســت« )ســروش، 13۹2، مقاله اول(. سروش در تحلیل و 

بررســی این مطلب یادآور می شود: »اگر پدیداری به نام وحی داریم که محصول حالتی ناهشیار 

و نامتعارف اســت، آنگاه باید باور کنیم که زبانش هم نامتعارف اســت، حتی اگر مشابه زبان ما 

باشــد. و این عین همان باوری اســت که ما درباره همه خواب ها داریم و بی تکلف و بی تأمل به 

دنبال خواب گزاری می رویم« )ســروش، 13۹2: مقاله دوم(. ســروش برای اثبات رؤیایی بودن 

زبان وحی به برخی شواهد ساختاری در قرآن از وجود تکرارهای فراوان، نظم پریشان و گسست 

بین آیات قرآن و نیز وجود برخی امور متناقض در زبان وحی می پردازد.

در نقد این مدعا باید گفت گه هدف قرآن هدایت و ســعادت بشــر اســت )بقره، 1۸۵(، و 

این هدف بابیان معماگونه و رمزی برآورده نمی شــود. بر این اساس زبان آن نیز زبانی معماگونه 

و رمزآلود و رؤیایی نیســت، بلکه زبانی همگانی و متناســب با سرشــت مشترک یعنی فطرت 

انسان هاســت، گرچه درجات فهم و ظرفیت بهره مندی انســان ها از یکدیگر متفاوت اســت. بر 
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این مبنا زبان قرآن زبانی مشــترک و عام و جهانی اســت و با زبان خواب گونه و خاص و نیازمند 

تعبیر سازگار نیست )جوادی آملی، 13۸۷: ۷۸(. و اگر این طور بود نه تنها باهدف هدایتگری آن 

ناسازگار بود، بلکه برخلاف حکمت نیز بود.

بدین ترتیب، هدف اصلــی نزول قرآن، »مردم« )ناس( و پیامبر واســطه ای برای ابلاغ بوده 

اســت، به او گفته شــده: »ما این کتاب را به حق )نــه خواب وخیال(، به خاطر مــردم بر تو نازل 

کردیم« )زمر، 41( و این که: »این کتاب )حقایقی( تنزیل یافته از ســوی رب العالمین، به واسطه 

روح الامین )فرشــته وحی( بر قلب تو است تا به زبانی آشــکار و روان )نه رمزگونه و نمادین( از 

هشداردهندگان باشی« )شعراء، 1۹2( )بازرگان، 13۹۵: 2(.

4-2. مقدمه چهارم: زبان رؤیا عاری از مجاز و کنایه و نقد آن

 اگر زبان وحی رؤیایی اســت، در این صورت، بیــان آن حقیقی خواهد بود، نه مجازی، کنایی، 

اســتعاری یا هرگونهٔ دیگر. لــذا پیامبر هر آنچه را که در رؤیا دیده اســت را با زبان حقیقی برای 

دیگران گزارش می نماید. سروش دراین باره می گوید: »در زبان رؤیا، مجاز و کنایه راه ندارد، یعنی 

الفاظ بر غیر معانی حقیقی شــان حمل نمی شوند. گرچه برای فهمیدنشان به کتاب لغت مراجعه 

نمی توان کرد، بلکه باید از شــیوه خواب گزاری بهره جســت. وقتی محمد از گرفتن خورشــید و 

ســتارگان، قرآن شــنیدن جنیان، سجده فرشــتگان بر آدم وبال های دوگانه و سه گانه و چهارگانه، 

شــهاب های ثاقب و طرد دیوان، و ... ســخن می گوید، این ها عین رؤیاها و مکاشفات اوست. 

روایتگرش خود اوســت و روایتش هم بر ســبیل مجاز و نماد نیســت، امــا فهمش البته محتاج 

خواب گزاری است« )سروش، 13۹2، مقاله اول(.

 سروش مدعی است:

 »اکثر مفسران جهان اسلام از نوعی خواب گزاری در تفاسیر خود بهره می برند. در قرآن واژگانی 

همچون آتش، خورشــید، باغ، غضب، آب، تخت، ترازو، کتاب و ... نقل شــده اســت که برای 

آن ها تفاســیری همچون آب، آتش و کتاب و ترازو و تعابیری که در بیداری می بینیم و می شناسیم 

استفاده شــده است، درحالی که پیامبر این مثال ها را در رؤیا و در حالتی رمزآلود و رؤیاگونه دیده 

رَت« 
َ

د
َ
وِرَت، و اذا النُجُومُ انک

ُ
اســت. برای مثال مفسران در قرآن خوانده اند که: »اذا الشــمسُ ک
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)التکویر، 1 و 2(. )وقتی که خورشــید گرفت و ســتارگان تیره شــدند ...( و چنین معنا کرده اند: 

روزی که همین خورشــید که در آسمان است بگیرد و همین ستارگان که در بیداری می بینیم تیره 

شوند و ...، یعنی روز قیامت. اما مفسران غافل از معنای خورشید و ستارگان و تعبیر آن در خواب 

بوده اند. چنانکه داستان خواب یوسف در سوره یوسف بر آن گواه است. )سروش، 13۹۷: ۹6(.

در نقــد این مقدمه باید گفت کــه این مطلب برفرض رؤیایی بودن وحــی و زبان آن متکی 

اســت و همان طور که بیان شــد، این فروض از اساس نادرست اســت و دلیل و شواهدی برای 

اثبات آن ها وجود ندارد. زبان رؤیا، زبان رمز و تأویل اســت که برای خود شــخص هم مبهم و 

مشتبه می نماید، چه رســد به دیگران، همچنان  که رموز ماه و خورشید و یازده ستاره در »رؤیای 

یوســف«، نه برای او آشکار بود و نه برای پدرش یعقوب، همین قدر دریافتند که باید رمزی الهی 

در آن رؤیا باشد که تأویل )تحقق( آن در آینده به »مشیّت الهی« آشکار گردد، که البته حدود سه 

گاهی یافت، اما صرف نظر  دهه بعد تحقق یافت. اگرچه یوســف به تعلیم الهی به تأویل رؤیاها آ

از چنین اســتثناهایی، تعلیم او ربطی به ابلاغ رســالت آشکار توحیدی اش نداشت. همچنان که 

رؤیای ابراهیم در ذبح اسماعیل امری شخصی بود. به پیامبر اسلام نیز برحسب قرآن در مواردی 

گاهی هایی در رؤیا القاء کرده بود؛ همچون بازگشت به مسجدالحرام )فتح، 26(  اندک، خداوند آ

یا شــجره خبیثِ )اسراء، 6۰(، که این استثناها نیز مستقل از کتاب و رسالت آشکار او بوده است 

)بازرگان، 13۹۵: 2(.

5-2. مقدمه پنجم: تعبیرگرایی روش تحلیلی یک متن رؤیایی و نقد آن

 بــه بیان ســروش، یگانه راه مواجه بــا متنی که رؤیایی بــوده، ولی زبان بیان آن حقیقی اســت 

خواب گزاری و تعبیرگرایی اســت. درواقع این رؤیاها نیاز به تعبیر دارند نه تفســیر )ســاجدی و 

ســاجدی، 13۹4: 32(. به اعتقاد ســروش: »خواب به هر میزان که صریح، شفاف و بی پرده در 

انتقال مفاهیم کمک کند، بازهم یکســری وجوه رمزآلود و مه آلود دارد که نیازمند تعبیر اســت و 

اینکه زبان آن را معادل بیداری بنامیم اشتباهی بس بزرگ است. این مغالطه که باید آن را مغالطه 

خواب گزارانه نامید، مهلک تر از خطای خلط حقیقت و مجاز و اســتنتاج »باید« از »اســت« و 

عظیم تــر از مغالطه طبیعت گرایان اســت« )ســروش، 13۹۷: ۹۵(. طبق این دیــدگاه، باید به 

تعبیرگرایــی روی آورد و از معبران واقعی که عرفا هســتند و از طریق ورود به عالم کشــف نبوی 
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که مخصوص آن هاســت برای فهم قرآن باید اســتفاده کرد. بنابراین معبران به شیوه خواب گزاری 

درصدد برداشــتن پوســته ها و لایحه های ظاهری دین و نشــان دادن مغز و هسته اصلی آن قدم 

برمی دارند )صادقی و دیگران، 13۹6: 46(.

در نقــد این مقدمه می توان گفت که برفرض پذیرش ایــن مقدمات، بازهم این مقدمه دارای 

اشــکال اســت. به این دلیل که می توان متنی را رؤیایی و زبانش را حقیقی دانست، ولی قائل به 

این بود که این متن نیازمند به تعبیر نیست. به سبب آنکه رؤیاها دودسته هستند: یک دسته شامل 

رؤیاهای صریح هســتند که صاحب رؤیا در آن هیچ تصرفی ندارد و به صورتی واضح می شــود 

به معنا و حقیقت آن نائل آمد، و دســته دوم، رؤیاهای غیرصریح که نفس صاحب رؤیا در آن با 

حکایت و تمثیل تصرف کرده و انتقال به معنای آن نیازمند تعبیر اســت )طباطبائی، 13۷1: جلد 

11: 2۷2(. در ادامــه باید گفت هنگامی که نفس از راه ارتباط با عالم غیب حقایقی را مشــاهده 

می کند، اگر آنچه مشاهده شده بدون تصرف قوه مخیله وارد حافظه شود، در این صورت، حقیقتی 

که دریافت شده نیاز به تعبیر )در صورت وقوع در خواب( یا تأویل )در صورت وقوع در بیداری( 

ندارد. ولی اگر قوه مخیله در آن دخل و تصرف کند؛ در این صورت نیازمند تعبیر یا تأویل اســت 

)ربانی گلپایگانی، 13۹1: 2۰۰(.

6-2. مقدمه ششم: تعبیرگرایی تنها تئوری کارآمد و نقد آن

 ســروش در انتهای مدعای خود یگانه راه فهم متن را تعبیرگرایی می داند و مدعی است نظریات 

و رویکردهایی مانند تأویل گرایی و ظاهرگرایی توان کافی برای رجوع و پاســخگویی به فهم آیات 

متشــابه و نابسامان و پریشــان را ندارند. تعبیرگرایی از پیچیدگی ها و تکلف های بی مورد کمتری 

نسبت به تئوری های رایج )تأویل گرایی و ظاهرگرایی( برخوردار است و به همان میزان از سازگاری 

درونی و فراگیری بیشــتری نسبت به نظریه های دیگر برخوردار است )صادقی و دیگران، 13۹6: 

4۹(. ســروش درباره فرضیه کم تکلف خود می نویسد: »بر طبق نظریه رؤیاهای رسولانه حجم 

عظیمی از مجاز و کنایه از قرآن رخت برمی بندد و نیاز به تأویل از میان برداشته می شود و عبارات 

قرآنی را بر معانی ظاهری شــان باقی می گذارد« )ســروش، 13۹۷: 1۰۰(. سروش معتقد است 

نظریه تعبیرگرایی او به دلیل ســازگاری درونی و فراگیری بیشتر نسبت به نظریه های ظاهرگرایی و 

تأویل گرایی بهتر می تواند آیات متشابه و پارادوکسی کال را تبیین کند.
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در ایــن مورد و به طورکلی باید گفت فرضیه رؤیای رســولانه از ســازگاری درونی برخوردار 

نیســت، بلکه شــواهد روایی و دلایل تاریخی زیادی علیه آن وجود دارد که فراگیری آن را دچار 

اشــکال می کند و همچنین با روایات زیادی ناسازگار است، به دلیل آنکه در برخی روایات وحی 

 در بیداری دانســته و حتی به صورت مشــاهده حسی دانســته اند؛ مانند تمثل جبرائیل 
ً
را صریحا

به صورت دحیه کلبی و از ســوی دیگر، با شــواهد تاریخی گواهی ناظران عینی ناســازگار است 

)صادقی و دیگران، 13۹6: ۵۰(.

گاهی بخشی و بیداری اسلامی 3. نقش قرآن در همسویی فطرت بشری، آ

جنبــش بیداری اســلامی پدیده ای عظیــم و فراگیر بوده اســت که در دو قرن گذشــته با فراز و 

نشیب هایی روبرو بوده است. این خیزش اسلامی ابتدا در مناطق جغرافیایی خاصی ظهور یافت، 

ســپس در طول دهه های گذشــته دامنه آن از شرق آســیا تا جنوب و غرب آفریقا را در برگرفت. 

پیش قراول این حرکت ابتدا جمعی از علمای دین، نخبگان و اندیشمندان بودند، اما امروزه عموم 

مســلمانان با رهبری علمای اسلامی در پیشــبرد آن نقش دارند )میرخلیلی و ملکوتیان، 13۹۹: 

3۰۸(. با مراجعه به تاریخ سیاسی جهان اسلام، نقش دوباره قرآن در تحرک بخشیدن به مبارزان 

و حفظ تقویت روحیه آن ها آشــکار می گردد و البته در ایــن زمینه نباید از نقش هدایتی قرآن در 

محو خرافات و شکســتن بت های اجتماعی و تربیت و آماده کــردن مبارزان، غافل بود )زینی و 

مهری، 13۹۸: 31(. در این قســمت ابتدا به تأثیرات قرآن کریم در همســویی فطرت بشــری و 

گاهی بخشی و بیداری انسان ها پرداخته می شود، سپس نقش قرآن در بیداری اسلامی مسلمانان  آ

تحلیل خواهد شــد و در انتها نیز پیامدهای نظریاتی همچون سروش و راهکارهای برون رفت از 

این چالش ها نقد و بررسی خواهد گردید.

گاهی بخشی انسان ها 1-3. نقش قرآن در همسویی فطرت بشری و آ

 باید توجه داشت که فطرت همه انسان ها به گونه ای است که همه در ذات خود به نیکی و درستی گرایش 

دارند و از بدی و پلیدی بر حذر می باشــند، ولی این شرایط محیطی است که انسان ها را به گمراهی و 

ضلالت می کشاند. بنابراین لازم است تا انسان ها با طرقی که خداوند ارائه می دهد هدایت شوند. قرآن 

کریم، کتاب هدایت انسان هاست که از طرف خداوند بر پیامبر اسلام نازل شده است.
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به صورت فطری برای همه افراد اصل این است که پاره ای از رفتارها خوب و پسندیده هستند 

و پاره ای بد و قبیح شمرده می شوند. اگرچه در مصادیق آن اختلاف نظر باشد. خوب و بد در میان 

مردم جامعه بشــری به معانی متفاوتی به کار می رود که یکی از آن ها خوب و بداخلاقی اســت. 

قرآن کریم به عنوان منبع اصلی تبیین علم اخلاق برای دســتیابی به اهداف خود مانند اســتواری 

نظم، عدالت و تأمین ســعادت انســان ها در دنیا و آخرت، انجام و ترک پاره ای از امور را به گونه 

بایدها و نبایدها بر مکلفان خود الزام نموده اســت. آیات قرآن کریم بیانگر آن اســت که منشــأ 

الزامات اخلاقی وحی و اراده تشریعی خداوند است )جانیپور و لطفی، 13۹4: 31-3۰(. انسان 

از نگاه قرآن موجودی است که با موجودات دیگر تفاوت ماهوی دارد. او ذاتش تکاملی است و با 

گاهانه به مراتب آن دست می یابد. طریق انسان به سوی هدف عالی و مقصد نهایی، همان  تلاش آ

نفس انسان اســت. نفس همان مخلوقی است که انسان از ناحیه آن و به ملاحظه آن محروم و یا 

رســتگار می شود و مقصد و هدف نهایی الله است )بابایی، 13۹4: ۷1(. بنابراین انسان هایی که 

در فطرت و ذات خود نیک سرشــت هستند و ممکن اســت دچار لغزش و گمراهی شوند باید از 

دســتورات قرآن به منظور هدایت و سعادت بهره مند شوند. لذا اسلام سنت حیات و راه و روشی 

است که بر انسان واجب است از آن پیروی کند تا سعادتمند شود. انسان نیز مانند دیگر آفریده ها 

فطرتی دارد که او را به ســوی تکمیل کمبودها و رفع نیازهایــش هدایت می کند )بابایی، 13۹4: 

.)۷۵

2-3. نقش قرآن در بیداری اسلامی

از منظر قرآن مقصد و هدف تمام نظام هســتی خدا است. بدین ترتیب تمام حرکت های جامعه 

اسلامی باید به این ســو باشــد، در غیر این صورت از هدف واقعی بازخواهد ماند. هدف قرآن 

بیداری انسان هاست و به طور حتم بیداری مسلمانان و اتحاد آن ها در مقابل دشمنان اسلام هدفی 

دیگر است. بیداری اسلامی باید در عمل، کمال جویی و خداخواهی خویش را نشان دهد و این 

نیازمند آن است تا آدمی صفات الهی را در خود متجلی و ظهور ببخشد. هدف از خلافت انسان 

آن اســت که بتواند شــبیه ارزش هایی که در وجود خداوند متجلی است، در وجود خود به عنوان 

خلیفه خدا بر روی زمین تحقق بخشــد، یعنی صفات خداوند از عدالت، علم، قدرت، رحمتش 

بر ضعفا، و انتقامش از جباران و مســتکبران و بخشش بی انتهایش، این ها در رفتار جامعه ای که 
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خلیفه الله شــده و در اهداف آن باید منعکس شــود. ازاین رو بیداری جویان مسلمان باید شرایط 

لازم را برای حرکت پیوسته و همیشگی به سوی این هدف مطلق را فراهم سازند )یوسفی و رضایی 

اصفهانی، 13۹2: 12(. این قرآن است که هدایتگر انسان و مسلمانان به سوی این اهداف متعالی 

است. ولی متأســفانه عده ای از مسلمانان دانسته و یا نادانســته، در جهت عکس این مسیر گام 

برمی دارند. عده ای از اندیشــمندان مسلمان نیز با اندیشــه و قلم خود با تفاسیر متفاوت ازآنچه 

هســت و باید باشد، مســیر را به گونه ای دیگر می نمایند. عبدالکریم ســروش با نظریات بدیع و 

خلاف جریان اصلی و با تفاســیر مدرن خود، در جهت خلاف آنچه گفته شــد حرکت می کند. 

 اثرات خود را بر اندیشــه و عمل مســلمانان در جهان اسلام خواهد 
ً
جریاناتی این چنینی مطمئنا

گذاشت که در ادامه به آن پرداخته می شود.

یه رؤیاپنداری سروش بر بیداری مسلمانان 4. پیامدها و تحلیل نظر

مســئله تحقیق حاضر این است که بیداری اسلامی با چه چالش هایی مواجه هست؟ تفسیرهای 

 به تقدس زدایی از قرآن و نفی جامعیت دستوری و 
ً
نوین از قرآن به ویژه رؤیاپنداری قرآن مســلما

محتوایی این کتاب الهی می انجامد و با طرح انتظار حداقلی از دین به نفی سنت گرایی، گسترش 

عقلانیت مدرن، عصری کردن دین و انتقال بشــری دین خواهد انجامید. در ادامه به چند مورد از 

این پیامدها خواهیم پرداخت.

1-4. فاصله گرفتن از سنت گرایی دینی و گسترش عقلانیت مدرن

ازجملــه ایــن پیامدها فاصله گرفتن از ســنت گرایی دینی و گســترش عقلانیت مدرن اســت. 

روشنفکرانی مانند سروش رویکرد عقلانیت مدرن را برای پذیرش، اداره و کنترل جامعه ضروری 

می دانند و استفاده از عقلانیت مدرن را برای تفسیر دین امری پیوسته قطعی و ضروری می دانند. 

سروش در این باب به تفاسیری عقل پسند اشاره می کند و مدعی است هر آنچه در کفه و ترازوی 

عقل قرار نگیرد باید کنار گذاشته شود و سایر امور در جامعه مدرن زمینه پذیرش ندارند. به همین 

جهت است که برخی از این نظریه پردازان از جایگزینی معنویت به جای دیانت، صحبت به میان 

می آورند. مهم ترین پیامد این تفکرات ورود عقلانیت در عرصه دین و بازســازی اندیشــه دینی 

برمبنای عقلانیت مدرن و یا عقل نقاد خود بنیاد، عرفی ســازی دین و بسط تفکرات مدرنیته و در 
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تضاد با دین است. بدین ترتیب دین زدایی و دین گریزی از دین صورت می گیرد. این مسئله با زیر 

ســؤال بردن احکام دین در عصر مدرن و به بیان دیگر، طــرح دین منهای فقه، دین اقلی و اکثری، 

طــرح معنویت به مثابه گوهر ادیان، جوهــر و ماهیت دین، دین حقیقی و دیــن تاریخی، تقابل 

دین و ایمان مطرح می شــود که پیام مشــترک همه این عبارات متنوع و متکثر این است که فقه و 

شریعت در دنیای مدرن کنونی هیچ گونه تأثیر و کارایی ندارد. بنابراین، ویژگی »تمامیت خواهی« 

و »ایدئولوژی گرایی« دین زیر سؤال می رود و دین به تدریج کارآمدی و کارکردهای اجتماعی خود 

 فردی و شخصی و بلکه خصوصی کاهش 
ً
را از دســت می دهند و درنهایت به یک دغدغه کاملا

می یابد )فصیحی، 13۸6: 4۵(.

 انقلاب اســلامی ایران 
ً
تحلیل و راهکار: بیداری و خیزش جنبش های اســلامی مخصوصا

دریکی دو دهه اخیر سرمنشــأ تحــولات عظیمی بود که در حوزه اندیشــه ای نیــز تغییرات آن 

غیرقابل انکار اســت. یکی از مهم ترین دال های انقلاب اســلامی عقل گرایی است. این گفتمان 

با بهره گیری از ظرفیت های اســلام شیعی و اجتهاد، برای عقل جایگاه ویژه ای قائل است، اما نه 

عقلانیت مدرنی که مدنظر ســروش و امثالهم اســت، بلکه عقل اجتهادی که با به دست آوردن 

ملاک های مصالح و مفاسد قوانین، نسبت به تغییر احکام شرعی و مقتضیات زمان نظر می دهد 

و با اثبات تغییر ملاک حکمی، حکم نیز دچار تغییر می شــود. در این دال فقه و شــریعت نه تنها 

کم رنگ نمی شود، بلکه مبنا و پایه تمامی اصول قرار می گیرد. گفتمان انقلاب اسلامی با استمداد 

از عقل گرایی، متغیرها را بر اساس ثبات بررسی و استنباط می کند. به همین دلیل در برابر مسائل 

نو همچون عرفی ســازی دین و بسط تفکرات مدرنیته متوقف نمی شود و در مسیر حرکت انقلابی 

و نظامی سازی در مواجه با مسائل مختلف، ملاحظات عقلی و مصالح جامعه و مقتضیات زمان 

را مدنظر می دهد )نباتیان،14۰۰: 13(

2-4. عصری کردن دین و عرفی سازی دین

یکی دیگر از تأثیرات نظریاتی این چنینی عصری کردن دین است. بر این اساس تمام معرفت های 

 با دگرگونی 
ً
دینی عصری هســتند و با توجه به اوضاع و شرایط عصر خویش پدید آمده اند و طبعا

و قبض و بســطی که در آن شــرایط براثر تحولات فرهنگی، تاریخی، سیاســی، زبانی و ... رخ 

می دهد، آن ها هم دچار تغییرات اساســی و شگرفی می شــوند )عباسی، 13۸3: 111(. عصری 
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شــدن دین ناخواسته و ندانســته به تهی کردن دین از جوهر اصیل خود و قلب ماهیت آن کمک 

می نماید و به دســت خود، زمینه های عرفی شــدن دین را فراهم می سازد )شجاعی زند، 13۸1: 

1۰۸(. همچنین با عصری شــدن دین، از یکسو به تلاش برای همسوسازی دین با دنیای مدرن و 

پست مدرن می پردازد و از سوی دیگر تلاش می کند تا باب ورود قرائت های متجددانِ و نوگرایانِ 

را فراهم سازد. بنابراین مسلمانان اعتقاد راسخ و درواقع یقین خود را نسبت به دین و مسائلی مانند 

وحی و الهی بودن قرآن از دســت می دهند. ماحصل این امور قطع امید کردن از پشتوانه معرفتی 

و باورهای دینی است و مادامی که بدان ها یقین نداشته باشد بدون تردید در حوزه عمل سست نیز 

سست خواهند شد )فصیحی، 13۸6: 4۹(.

تحلیل و راهکار: از زمان خیزش ها و انقلاب عربی تا به امروز، نظریات گوناگونی بیان شده اند. 

نظریاتی که در فضای اســلامی و ملی و بافرهنگ واژه های دینی به این تحولات نگاه نمی کنند، 

 با مایه گرفتن از مدرنیته سعی در تأثیر مستقیم بر اندیشه و اعتقادات جوامع مسلمان دارند. 
ً
اکثرا

 سکولاریســمی نهفته است که قادر نیست جهت گیری آسمانی و 
ً
در این نظریات غرب گرا، غالبا

معنوی مجاهدان مسلمان را فهم کند )مطلبی، 13۹۹: ۹۹-۹۰(.

امام خمینی )ره( یکی از مهم ترین افرادی بوده اســت که تفکرات و اندیشه ایشان در بیداری 

اســلامی تأثیرگذار بوده است. ایشــان در خصوص چالش های عرفی سازی و عصری کردن دین 

معتقدند که فقه ســنتی پویایی خود را حفظ کرده اســت و هیچ گاه رنــگ و بوی کهنگی به خود 

نگرفته اســت. ازنظر ایشــان زمان و مکان دو عنصــر تعیین کننده در اجتهادنــد. از منظر امام، 

مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و 

اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. پس در باور امام خمینی به عنوان 

یک متفکر دینی، موضع گیری در مقابل ســنن کهنه وجود دارد. ایشــان معتقدند که دین و فقه ما 

در مقابل سنن کهنه دســت به پالایش و تصحیح می زند و چنانچه پیرایه های اجتماعی، سیاسی 

و محیطــی با توجه به مقتضیات زمان و مکان تحت معیارهای ناب دینی اصالت وجودی خود را 

می یابند )کشیشیان، 13۹۹: 26۰-22۰(.

3-4. انتقال بشری دین

از دیگر پیامدهای نظریه رؤیاانگاری وحی را می توان مســئله انتقال بشــری دین دانست. در این 
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تفکر دین در مرحله ابلاغ و انتقال خود بشری است و از پیامبر به عنوان ناقل نخستین یاد می شود. 

برای مثال ســروش مدعی است که دین آســمانی در مرحله ابلاغ آن دچار تنزل گردیده است و 

به ناچار مطابق بافهم بشــری و درگیر محصورات زمانی و مکانی خاص قرار شــکل گرفته است. 

نکته حائز اهمیت اینکه پیام پیامبران با تمام تلاش های ایشــان برای امانت داری و حفظ صحیح 

و انتقال بدون کم وکاســت، در مرحله انتقال به شــاگردان و معاصرین خویش دچار تحریفات و 

بدفهمی های متعددی شده اســت که غیرقابل چشم پوشی است. لذا آنچه انسان ها بعد از پیامبر 

خود به عنوان دین در اختیاردارند مبتنی بر فهم ناقص بشری است )شجاعی زند، 13۸1: 114(.

تحلیل و راهکار: یکی دیگر از آسیب هایی که در حوزه مطالعات اندیشه ای بیداری اسلامی 

باید به دقت واکاوی در مورد آن صورت بگیرد ظهور اندیشه ها و تفکرات ضاله است، همچنان که 

در این پژوهش نیز اندیشه و نظریات سروش را به بوته نقد و تحلیل گذاشتیم باید با چنگ زدن به 

اصل و ریشه اسلام ناب آسیب ها و چالش های آن را نیز پاسخ دهیم.

 در تفکر و آراء امثال سلمان رشدی نیز چنین برداشت هایی را داشته ایم. لذا در پاسخ این 
ً
قبلا

شبهات باید گفته شود این قرآن ذکر خداست و از حیث آیات و بیاناتش محکم بوده و به هیچ وجه 

باطل در آن رخنه نمی کند. قرآن هم خودش روشــن و واضح اســت و هم روشن کننده معارف و 

حقایق مرتبط با مبدأ و معاد اســت. کتابی که نه در عصــر نزولش باطلی در آن رخنه کند و نه تا 

قیامت دیگر کتابی از ناحیه خدای حکیم نازل خواهد شــد. پس چطور می توان قرآن را بشــری 

دانســت و امکان تحریــف در آن را پذیرفت درحالی که بعد از هزار و چهارصد ســال همچنان 

نوری است که خاموشی ندارد )مروتی و گراوند، 13۹6: 12۰-1۰۸(. قرآن کریم به عنوان منادی 

حقیقی بیداری اســلامی، حفظ و برقراری وحدت را در سایه ایجاد بیداری اسلامی می داند و از 

تفرق و جدایی بر حذر می دارد. چگونه می توان قرآن را دســتخوش تحریف دانســت درحالی که 

وحدت و یکپارچگی از ابتدا تا انتهای آن قابل مشاهده است.

امام خمینی )ره( بر آن اســت که حفظ و بقای بیداری اســلامی در سایه وحدت امکان پذیر 

اســت. ایشان در فتاوا و سخنرانی های خویش، شیعه و اهل ســنت را به همبستگی و وحدت با 

یکدیگر دعوت و به مبارزه علیه عوامل تفرقه افکن توصیه می کنند و از علمای دین خواســته اند تا 

مدام با روشــنگری این تفکرات و اندیشــه های ضاله که باهدف های مشخص پدید آمده اند را به 

مردم بشناسانند.
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یان های افراطی و لیبرال 4-4. ایجاد جر

یکی از آسیب ها و چالش هایی که تفکرات و اندیشه هایی همچون سروش برای جامعه اسلامی 

ایجاد می کند، ایجاد جریان های فکری انحرافی، افراطی و لیبرالی اســت که قدم در جهت نفی 

کامل بودن دین برمی دارند.

اسـتفاده از پوشـش مذهـب، بهتریـن روشـی اسـت کـه می تـوان آن را علیه مذهـب به کار 

گرفـت. جریان هـای افراطـی و انحرافـی در اهـل سـنت و تشـیع نیـز بـه دلیـل پوشـش مذهبی 

آن هـا همـاره در جهـان اسـلام ایجـاد چالـش می کننـد. تشـکیل گروه هـای تنـدروی موسـوم 

بـه تکفیری هـای وهابـی، بهاییـت، انجمـن حجتیـه و فرقـه شـیرازی در داخـل ایـران، عـراق و 

کید بـر اهداف  کشـورهای منطقـه ازجملـه ایـن اقدامـات اسـت. مقام معظـم رهبری ضمـن تأ

اسـتکبار بـرای ایجـاد اختلاف مذهبی در جهان اسـلام، مسـلمانان اعم از شـیعه و اهل سـنت 

را کـه در ایـن راسـتا قـدم برمی دارنـد را عاملیـن اسـتکبار و عاملیـن انحـراف بیداری اسـلامی 

.)14  :13۹6 )نوری گلجایـی،  می دانـد 

از ســوی دیگر عواملی که به صورت بــارز بر روند اتحاد و بیداری مســلمانان تأثیر خواهد 

گذاشــت ایجاد جریان های لیبرالی همچون سروش هســتند که در کنار جریانات افراطی قلب 

جوامع بیدار مســلمان را هدف قرار داده اند. طرح و گسترش تفکرات اندیشه هایی مانند سروش 

باعث می شود تا با یکسری مطالب مبهم و بی اساس به شکل گیری جریان ها و اندیشه های لیبرالی 

کمک کند تا با گسترش شعارهای لیبرالی همچون آزادی، عدالت، دموکراسی و... بطن و شریان 

اصلی جوامع بیدار مسلمین را دچار آسیب کند )نوری گلجایی، 13۹6: 13(.

تحلیل و راهکار: اما با مراجعه به تاریخ سیاســی جهان اســلام به ویژه در قرن های اخیر، در 

کشورهایی که مســلمانان با جریانات انحرافی و افراطی مبارزه داشــته اند، نقش دوباره قرآن در 

تحرک بخشیدن و انرژی دادن به مبارزان و حفظ و تقویت روحیه آن ها آشکار می گردد و البته در 

ایــن زمینه نباید از نقش هدایتی و اصلاح جهان بینی قرآن در محو خرافات و شکســتن بت های 

اجتماعــی و موهوم و تربیت و آماده کردن مبارزان غافل بود. این قرآن ذکر خداســت و از حیث 

آیــات و بیاناتــش محکم بوده و به هیچ وجه باطــل در آن رخنه نمی کند. یگانــه راه مقابله با این 

جریانات رجوع به اصل قرآن و اســتفاده از مضامین و مفاهیم قرآنی در جهت مقابله با تفکرات 

الحادی و لیبرالی اســت. در انتها نیز باید گفت بیداری اسلامی راهش را آغاز کرده است و اینک 
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در مســیری قرارگرفته است که خار و خاشــاک را از مسیر خود بردارد و زمینه آزادی و دموکراسی 

واقعی را در کشورهای مختلف فراهم می سازد.

نتیجه گیری

یکی از مهم ترین ملزومات مســئله نبوت، وحی و حقیقت آن است. پیرامون این مسئله شبهات 

زیادی مطرح شــده است. نظریه رؤیاانگاری وحی نبوی سروش نیز یکی از این شبهاتی است که 

واردشده است. سروش ذیل دو مقاله خود )محمد )ص(، راوی رؤیاهای رسولانه(، مفهوم وحی 

نبوی را به گونه ای از وحدت و تجربه عرفانی پیامبر تحت عنوان رؤیا تقلیل می دهد. بر این اساس 

وی قرآن را خواب نامه ای می داند که باوجــود اتصاف آن به صدق، ماهیتی از جنس خواب های 

بشری دارد. سروش فهم صحیح قرآن را مستلزم گذار از تفسیر به تعبیر دانسته و مدعی است آنچه 

پیامبر گزارش کرده خوابی اســت که نیازمند خواب گزار اســت. در بررسی و نقد این نظریه باید 

گفت فرضیه رؤیای رســولانه در تمامی یا اکثر مقدماتش مخدوش است. می توان گفت نه وحی 

 ظرف آن می تواند عالم رؤیا و خواب 
ً
قابل مقایســه باتجربه دینی و عرفانی است و نه اینکه تماما

باشد و بالطبع زبان آن نیز رؤیایی نخواهد بود. این نظریه به جهت فقدان مبانی و ادله و همچنین 

وجود تعارضات درونی )آیات بخش عمده ای از سوره ها و آیات قرآن(، که به برخی از آن ها اشاره 

شــد، نمی تواند نظریه ای جدی تلقی شود. به طورکلی، بررسی نظریه رؤیاهای رسولانه نمایانگر 

 در کلام سروش به آن ها اشاره نشده 
ً
 یا عمدا

ً
پیامدها و لوازم متناقض و ناسازگاری است که سهوا

اســت. در مقابل هدف قرآن بیداری انسان هاست و بدون شک بیداری مسلمان ها و اتحاد آن ها 

در مقابل دشمنان اسلام، در مقابل ظلم و استبداد و در مقابل انحراف افرادی مثل سروش هدف 

دیگری است. در این راستا همواره مصلحان مسلمان با اتکا بر قرآن و با حمایت آحاد مسلمانان 

در مقابل ظلم، فســاد، استبداد، اســتکبار و انحراف به مبارزه برخاسته و در این مسیر با هدایت 

قرآن و تعالیم الهی همواره ســربلند بوده اند. مسئله اساسی این است که مسلمانان کمال مطلوب 

خود را در زندگی سیاســی و اجتماعی از احکام الهی که به صورت کتاب مقدس و آسمانی قرآن 

درآمده اســت دریافت می کنند. ولی عده ای از اندیشمندان اســلامی که از نظریات غربی متأثر 

هستند نظریاتی در باب وحی و چگونگی نزول آن مطرح کرده اند که با اندیشه رایج مسلمانان در 

این زمینه متفاوت و متضاد اســت. بنابراین می بایست این نظریه هرچه بیشتر موردنقد قرارگرفته 
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تا ماهیت و بنیان سســت آن بر همگان آشکار شود، تا افرادی که در مقام سوءاستفاده از نظریات 

روشنفکران دینی برمی آیند، به نتایج دلخواه خود دست پیدا نکنند.
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